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 استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دورود .1

  يات فارسي، دانشگاه الزهرازبان و ادب دانشيار .2

  

  3/1396/ 31 پذيرش:                                         13/8/1394 دريافت: 

  

  چكيده

اثري از عهد ساساني و به زبان پهلوي است. متن فارسي آن از روي ترجمة فرانسـوي نوشـته شـده     نامه ارداويراف
نوشتة حارث محاسبي، از عرفاي قرن سوم، و به زبان عربي است. اين اثر هنوز ترجمه نشـده اسـت.    التوهماست. 

اي كه با حملـة اسـكندر    زرتشتياند. ويراف در جامعة  هردو اثر دربردارندة مشاهدات انسان خاكي از عالم ملكوت
كنـد. محاسـبي نيـز در جامعـة     منظور رفع شـك عـروج مـي    مباني ديني و اخلاقي آن دچار آشفتگي شده است، به

به اين معنا كه  -هاي فرهنگي و اجتماعي عصر، و طبقة اجتماعي هردواسلامي واعظي عارف است. هدف، ويژگي
هاي بهشت و دوزخ اثـر گذاشـته اسـت. بهشـت و دوزخ در     يبر تصويرساز -يكي عارف و ديگري متشرع است

شود؛ درحالي شناختي زرتشتيان ترسيم ميبراساس كاركردهاي اجتماعي افراد و مبتني بر بينش گيتي نامهارداويراف
تأكيد بر دوري و نزديكي به خداوند است. باوجود انديشة اسلاميِ محاسبي، مراحل سـفر در هـردو    التوهمكه در 
اگرچه عروج محمل موقعيتي تاريخي و اجتمـاعي اسـت،   ». روشني بيكران«ن است و غايت هردو رسيدن به يكسا

شوند. محاسبي بـا گـزينش   هاي عميق برخوردار است، منطبق مييابي كه از ريشههردو اثر بر الگوي جمعي كمال
  كمال سازگار كرده است.  كارگيري قدرت تأويل، مشاهدات خود را با الگوهاي جمعي  آيات، احاديث و به

  ، حارث محاسبي، ادبيات تطبيقي.التوهم، نامه ارداويرافمعراج،  هاي كليدي: واژه

   

                                                                                                              

  E-mail: bahmani@iau.dorud.ac.ir                                                   * نويسندة مسئول مقاله:                                 

مة
لنا
ص
ف

 
ي
لم
ع

- 
ي
هش

ژو
پ

 
ش

وه
پژ

ي
بيق
تط
ت 

بيا
 اد

ي
ها

 

رة 
دو

5
رة 

ما
 ش
،

2، 
ن 
ستا

تاب
13

96
ص

ص
 ،

23-
47 

 



  نامه و التوهم حارث محاسبيمقايسة ارداويراف                                               كبري بهمني و همكار           

 

24 

  . مقدمه 1

ها به آن واكنش نشان داده شود. در ميان قدرت معنازايي مرگ باعث شده است در همة دوره
). 171: 1382(ساندرز، ست 1ترين سفرها به دوزخ، سفر اينانا النهرين، از قديمياساطير بين

النهرين، مشاهدة دو جايگاه متمايز است: بهشت و  حاصل سفر به جهان زيرين در اساطير بين
كاران است با  هاي رنگين و دوزخ محل گناهكاران است با باغستاندوزخ. بهشت جايگاه راست
  ). 154رنگ (همان،  آفتاب مغرب و ايزد پريده

اي كه گونه بسياري دربارة معراج و جهان پس از مرگ خلق شده؛ بهدر فرهنگ ايراني، آثار «
ترين دستگاه مرتبط با معراج را در جهان باستان متعلق به تفكر و تخيل  برخي از محققان كامل

  ). 109: 1391(نامورمطلق، » دانند ايراني مي
قداستي اسـت كـه   گويي به ابهامات مرگ و بازيافتن ها دغدغة انسان براي پاسخ نامه معراج

ي، در آثـار مختلـف خـود نشـان     يپژوه رومانيابا گناه فراموش شده است. ميرچا الياده، اسطوره
دهد تكرار و تناوب زمان اساطيري مقام شامخي در بينش ديني نوع بشر دارد. وي با بررسي  مي

اهاي ديالكتيـك فض ـ «رسد كـه   رمزهاي آفرينش كيهان و مجلاهاي امر قدسي به اين نتيجه مي
(اليـاده،  » اسـت  "حسـرت بهشـت  "قدسي، از هر زاويه كه در آن نظر كنيم، همواره نمودگـار  

آن «). عروج تجسم آييني و مذهبيِ اين حسـرت اسـت؛ حسـرتي كـه در ادبيـات،      358: 1389
  شود. گفته مي» روزها

ها و قصه دهد، بهكه رازآموز براي رسيدن به مركز انجام مي اي از نظر الياده، اعَمال آييني
ها، مشكلات يابد. مرگ نيز با انبوهي از اساطير و افسانه عزيمت قهرمانان قصه انتقال مي

كه همواره رمز قلمرو ماوراي طبيعت: » منطقة ممنوع«رازآموز يا قهرمان را براي دخول در 
  ). 399كند (همان، بهشت يا دوزخ است، نقل مي

لحاظ ارتباط با  شناسي تطبيقي و غيره، بهاسي، اديانشنبر اسطوره ها علاوه نامه بررسي معراج
ادبيات و تحول نوع (حماسه و عرفان) اهميت دارد. سفرهاي باستاني به جهان مردگان را گونة 

معمولاً معناي «اند؛ زيرا ماهيت اساطيري آن بيانگر تفكرات فلسفي بشر است.  حماسي شمرده
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ر يكي از ابعاد، داراي روح حماسي باشند نيز اطلاق حماسه را توسع داده، آن را به آثاري كه د
). در اين 67: 1383(شميسا، » كنند. نورتروپ فراي حتي انجيل را هم حماسي خوانده استمي

گذارد و رسد، شبيه به قهرمان حماسه، موانع را پشت سر ميسفرها، رازآموزي كه به مركز مي
يابد. سفرهاي هاست، دست ميها و گنجسمبه منطقة ممنوع كه همان جايگاه شهبانوان، طل

  اند.  روحاني در متون بعد از اسلام جزء ادبيات عرفاني شمرده شده
هاي دنياي باستان در فرهنگ ايراني است. در زبان فارسي، دو معراج ويراف يكي از معراج

و  2فرانسه ترجمه كردهاي كه فيليپ ژينيو از پهلوي به نامهارداويرافنامه وجود دارد: ارداويراف
اي كه زردشت بهرام پژدو غيرمستقيم از متن پهلوي در بحر هزج به نظم كشـيده  نامهارداويراف
شامل تاريخچة مختصري از سرنوشـت ديـن    نامهارداويراف). متن پهلوي 95: 1362(آموزگار، 

ح سفر آسماني اي براي معراج، آغاز معراج كه شاملِ شرزرتشتي، سپس گزينش روحانيِ فرزانه
همراهي سروش و آذرايزد، ديدار اورمزد، گذر از پل چينوت، ديدار زناني كه تجسـم   ويراف به

اند، مدارج بهشت و دوزخ، عبور از سه مرحلة سـتاره، مـاه و خورشـيدپايه، رسـيدن بـه       اعَمال
ندن دبيـر  پايان، ملاقات امشاسپندان، بازگشت به دنيا، فراخوا هاي بي گرزمان يا سرزمين روشني
  و ثبت مشاهدات است.  

هاي عرفا قـرار   ها و واقعه هاي قرآن، اساس معراج و آموزه �در دورة اسلامي، معراج پيامبر
 التـوهم هاي صوفيه از قرن سوم هجري شروع شد و تا قرن هشتم ادامـه يافـت.    گرفت. معراج

در آن آشكار اسـت   �مهاي صوفيه، و اثرپذيري از معراج رسول اكر ظاهراً جزء نخستين معراج
  ).  66: 2010(مقابله، 

است. وي از قدماي نويسندگان  3بن اسد محاسبي به زبان عربي نوشتة حارث التوهم
صوفيه، و استاد جنيد و بسياري از عرفاي متقدم است. تاريخ تولدش نامشخص، ولي زمان 

اكن بغداد بوده و فرقة اند. محاسبي از مردم بصره و س ق در بغداد ثبت كرده243وفاتش را سال 
را به مفهومي وراي تلقي » معرفت«). وي اولين بار 385: 1386محاسبيه پيروان اويند (غني، 

سنت به  سنت تعليم داد و قواعد و اصول تصوف را از ديدگاهي متفاوت با نظرگاه اهلِ اهلِ
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ستيز  لتوهماهاي فكري محاسبي در  ). از ويژگي82: 1370شاگردان خود آموخت (اينالجيق، 
  ). وي معتقد به ديدار خداوند است.  12: 1411با معتزله است (اليافي، 

 التوهمهاي فكري و عرفاني  باوجود اهميت محاسبي در عرفان اسلامي، درخصوص جنبه
نامه و مقايسة آن با معراج نامه ارداويرافهاي مختلفي دربارة تحقيق نشده؛ درحالي كه پژوهش

-تعامل زبان فارسي و عربي از گذشتهصورت گرفته است. » الغفران«هاي ديگر ازجمله رسالة 

هاي دور بيانگر عمق و گستردگي پيوند انديشه و ادبيات اين دو زبان است. بررسي تأثير اين 
هاي تطبيقي ما را به شناخت بهترِ فرايندهاي جذب و ارتباط عميق و طولاني از طريق پژوهش

دهد؛ زيرا رساند و از سوي ديگر، شناخت بهتري از فرهنگ خودي ميسازي آثار ادبي ميباز
  شود.  آنچه جذب شده، با تلفيق و جمع عناصر متعلق به بافتش دوباره وارد فرهنگ خودي مي

هـايي  گيري دولتهاي عربي از گذشتة دور، شكلجواري ميان ايران و سرزمينهم
دادنـد و درنتيجـه، در   ميان ايران و عرب را تغيير مـي  كه گاهي مرزهاي جغرافيايي

وآمـدها،   آمد، رفت بخشي از مناطق، ملتي براي مدت طولاني جزء ملتي ديگر درمي
ها، تبعات آن و تحولات اجتماعي گونـاگون، ارتبـاط و    بازرگاني و سرانجام جنگ

هـاي   تپيوند ميان اين دو ملت را درپـي داشـته و بـر اثـر آن، مشـتركات و شـباه      
هـا و  چه درجهت داشـتن ريشـه   -گوناگون ميان فرهنگ، ادبيات و دانش دو ملت

 -ها و ابعاد مختلفآبشخورهاي مشترك و چه از حيث تأثيرگذاري متقابل در زمينه
  : چهل).   1394رقم خورده است (ندا، 

، و خيام و دانته را مقايسه »الغفران«و رسالة  نامه ارداويرافطه ندا در بخشي از كتاب خود، 
اسـت؛ امـا بااينكـه بـه     » الغفـران «كرده است. وي معتقد به اثرپذيري خيـام و دانتـه از رسـالة    

اشاره كرده، از مباحث تاريخيِ مرتبط بـا اثرگـذاري يـا نفـوذ آن در فرهنـگ و       نامهارداويراف
بر اين باور است كه اگر دليل قاطعي براي  )9: 1394انديشة عربي سخني نگفته است. طه ندا (

قرينـه   شـود. بـه   اثبات رابطة بين دو اثر وجود نداشته باشد، از حوزة ادبيات تطبيقي خارج مـي 
بر انديشه و فرهنـگ عربـي اثـر گذاشـته اسـت.       نامهارداويرافتوان گفت وي معتقد است  مي
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اشـاره  » الغفران«ت قديم فارسي در رسالة غنيمي هلال نيز به احتمال اثرپذيري ابوالعلاء از ادبيا
  كرده است.  

تر پدرش ايراني بوده است. توجه به بصره در مطالعات  محاسبي اهل بصره و از همه مهم
گروه زيادي از مردم اصفهان، «تطبيقي اهميت دارد؛ زيرا محل سكونت ايرانيان بوده است. 

رابر سپاه عرب تسليم شدند، از ابوموسي جماعتي از اهل بخارا و سپاه يزدگرد ساساني كه درب
درپي به  جويان ايراني پي اند اجازه دهد در شهر بصره اقامت كنند. پس از آن جنگخواسته

  ). 47(همان، » اندبصره مهاجرت كرده
هاي در تقاطع فرهنگ ايراني، آيين التوهمكند. را تقويت مي»تأثير«هاي  شواهد مذكور گمانه
دين اسلام شكل گرفته است. تعيين سهم هريك به مطالعات تاريخي رازآموزي و گسترش 

، و »الغفران«با رسالة  التوهمها نياز دارد. از طريق مقايسة  نامه بيشتر و بررسي روند تحول معراج
  طور دقيق ارزيابي كرد.    را به نامهارداويرافتوان نفوذ  هاي صوفيه مي و معراج �معراج پيامبر

تواند قاطعانه بحث اثرپذيري را اثبات كند؛ بنابراين در چارچوب روش  پژوهش حاضر نمي
شيوة  هاي مكتب امريكا، دو اثر را مقايسه و عناصر مشابه و متفاوت را بهتطبيقيِ منطبق بر مؤلفه

كند. اگر ارزيابي ما براساس احتمالِ همسانيِ تصادفي درمقابل تحليلي معرفي مي -توصيفي
هاي مختلف تكرار ها و زباناي مواجهيم كه بارها در فرهنگمايهبا درون احتمال تأثير باشد،

گذارد؛  تري از نتايج تشابه دراختيار ما ميشده است و در مقام كاركرد متعالي ذهن درك كامل
شود كه حاصل  ها و مشتركاتي يافت ميهاي گوناگون شباهتگاهي بين آثار ادبي ملت«زيرا 

هاي ديني، روحي و ا با هم است، نه ثمرة اخذ و اقتباس. تجربههمشتركات روحي انسان
  ). 11: 1386(صلاحي مقدم، » عرفاني از اين قسم مشتركات است

هاست: آيا ساختار  هاي مذكور، پژوهش حاضر درپي يافتن پاسخ اين پرسش براساس مؤلفه
در دو اثر باوجود هاي ازلي، غايت انسان و نحوة ارتباط انسان با امر قدسي دوقطبي مكان

جويد و پارسايي تفاوت دوره، دين و فرهنگ شبيه است؟ بين نگاه عارفي كه غايت كمال را مي
   هايي وجود دارد؟ ها و شباهتكه نگران انحراف در دين است، چه تفاوت
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  هاي ساختاري ها و شباهت. تفاوت2

با رجعت به زمان نخستين،  بنيان اساطيري هر دو اثر بر يك اصل مهم نهاده شده است: هردو
دليل گناه و فراموشي  آلايش نخستين بهكنند. زمان بيكمال و قدرت واقعة آغازين را تكرار مي

نياز به تكرار دارد. حملة اسكندر آيين زرتشتي را از معيارهاي آغازين منحرف كرده است؛ با 
، التوهمشود. در  ثت تكرار ميها و فرامين ديني ابلاغ و نخستين بع  عروج ويراف، دوباره آيين

برد، سر مي كه انسان در همسايگي االله به محاسبي به زمان نخستينِ آفرينش، يعني زماني
  گردد؛ زيرا غايت، رسيدن به مقام قربي است كه بر اثر گناه ازدست رفته است.  بازمي

صورت هاي اساطيري مشترك و اشراقات ازلي  عزيمت از زمين به آسمان كه با بنيان
گيرد، در هردو اثر در برخي عناصر و شيوة بيان تفاوت دارد. در اينجا منظور از ساختار،  مي

ساخت روايت هاي ساختاري كه براساس فرايندهاي تحول كلامي روساخت و ژرفچارچوب
  هاي روايي و عناصر داستاني است.  گيرند، نيست؛ بلكه منظور نگاهي به جنبهرا دربرمي

از انسجام، پيراستگي و زبانِ  التوهمشامل توصيف دنياي درون است.  التوهمبخش عمدة 
زبان ملموس كردن حوادث، هاي برجستة اين  تري برخوردار است. از ويژگي توصيفيِ قوي

پرتاب مخاطب به عرصة قيامت، و درك تنهايي و وحشت سرزميني ناشناخته است. درواقع، 
بارها در متن تكرار » التوهم«كند. واژة  وس و مشهود مينيست، ملم پذير آنچه را درك التوهم

رساند؛ گري، فاصلة بين راوي و مخاطب را به حداقل مي شود و در كنار شيوة خاص روايي مي
هاي قهرمان است و پس از بازگشت  ها و شنيدني شنيدن ديدني نامهارداويرافدرحالي كه 
شخص مخاطب  مدرن، از شيوة روايت دوم هاي پستمانند رمان التوهمشود. در  نوشته مي

كند؛ درحالي را روايت مي» آنجا«شخص است و  اول نامهاراداويرافاستفاده شده است. راوي 
كه محاسبي با كشاندن خواننده به عرصة رستاخيز، زمان را به اكنون و مكان را به اينجا مبدل 

پردازي، حس انتظار و  حنهكند؛ با ايجاد تعليق، مخاطب را متأثر و با توصيف و ص مي
راهي. جانت در اقامتگاه  بر تو در آن حال چشم«كند:  سردرگمي قيامت را به خواننده منتقل مي

). هنگام آمدن مأموران دوزخ، يكي 155: 2008(محاسبي، » سرخواهد برد يا در دوزخ! بهشتي به
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هاي رويين در دست و آفريند. مأموران با پتكها را ميترين صحنه ترين و ملموس از زنده
گردند و نامش را بر سر خلايق ندا بن فلان مي آورند. دنبال فلان لباسي از آتش، دوزخ را مي

  ). 165دهند (همان، مي
ها در فضاي حسي خود محصور كه مخاطب را ساعت التوهمهاي  پردازي برخلاف صحنه

گذاري، بايد به تقدم زمانيِ ارزشپردازي نيست. در اين در بند صحنه نامه ارداويرافكند،  مي
  نيز توجه كرد.    نامه ارداويراف

كنند.  هردو اثر با نمايش عذاب و پادافراه بر موعظه و تغيير در بينش مخاطب تأكيد مي
هاي موعظة محاسبي است. وي گاه نقل حوادث را با  تحذير، تحريض و تخاطب از ويژگي

كند. محاسبي واعظي بليغ است كه اشك  متوقف ميموعظه كه كوتاه و متناسب با كلام است، 
هراساند، در ). مخاطب را در دوزخ مي12: 1411كند (ر.ك: اليافي،  مخاطب را جاري مي

به او «گرداند:  هاي وعظ در خلال آن، وي را به زمان حال بازميخنداند و با ضربهبهشت مي
باش تا بر تو ترحم كند؛ زيرا خطر بزرگ هايت را ببخشد. به ياد بيم او پناه بر، اميد كه لغزش

بنديِ  ). موعظة پاياني، جمع178: 2008(محاسبي، » است و تن تو ناتوان و مرگ نزديك
سوي  مشتاق باش به«خواسته با ايراد روايت، به آن دست يابد.  اي است كه واعظ مي نهايي

اي برگرداننده ه و رويپروردگارت؛ او را محبوب خود بدان تا در بين تو و او هيچ جداكنند
  ). 201(همان،  »نباشد

وعظ فقط در پايان معراج آن هم از زبان اورمزد آمده است. ويراف  نامه،ارداويرافدر 
راه اهلايي را پيش گيريد. نه در فراخي، نه در «كند: اندرز اورمزد را همچون پيامبران ابلاغ مي

(ژينيو، » تنگي و به هيچ طريقي از آن برمگرديد. انديشة نيك، گفتار نيك، كردار نيك بورزيد
دهد و نوعي  اي از تحول در فن وعظ را در متون رازآموزي نشان مي مرحله التوهم). 96: 1386

  ست. تلفيق رازآموزي با مباني شريعت و وعظ ا

شود تا از سرور انسان بكاهد و ترس از خشم خدا او را از بزه ، مرگ تصوير ميالتوهمدر 
با  نامهارداويرافشود. لحظة مرگ آغاز مي دور نگه دارد؛ به همين دليل، با موعظه و تصويرِ
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به ) و با اشاره 41(همان، » چنين گويند كه يك بار... «شود: گويي آغاز ميشيوة سنتي حكايت
پس گجسته (= ملعون) گنامينو (= روح «شود:  حملة اسكندر به روايت تاريخي نزديك مي

مخرب، اهريمن) دروند (= بدكار) براي اينكه مردمان به اين دين شك كنند، گجسته اسكندر 
  . جا) (همان» شهر آمدكرد كه با ستمگران و نبرد و بيماري به ايرانيوناني مصرنشين را گمراه 

توجه به فضاست كه نتيجة دقت در صحنه است.  التوهمهاي متمايز  ر ويژگياز ديگ
  تر است.  تصويرها با تمركز بر احساس دروني مخاطب جزءنگارانه و هنرمندانه

صورت زير  اند، بهترتيبِ مراحلي كه طي كرده وجوه تشابه و تفاوت در هردو سفر، به
  شود:  بررسي مي

  . مرگ و گسست از جهان مادي 2-1

به سـفر آسـماني   » مي و منگ گشتاسبي«از طريق نوشيدن سه جام زرين » خلع بدن«ويراف با 
اي ديـرين، و حاصـل آن شـهود در عـالم     تجربه» خلع بدن«). تجربة 48: 1386رود (ژينيو،  مي

ماديـت در   خيال است. عالم خيال رابط بين عالم محسوس و معقول است و با نفـي جسـم و  
شرط اصلي وصول به «). خلع بدن نزد ميرداماد 32: 1387يابد (كربن،  نظرگاه انساني تجسم مي
شود و البته نزد شيخ كبري و بعضي از مشايخ كبرويه هم شرط نيـل بـه    مقام حكمت تلقي مي

هاي شمني  ). سابقة خلع بدن به آيين246: 1389كوب، (زرين» شهود عالم غيب محسوب است
). اتصال به عالم خيال در عرفان عهد اسلامي از طريق واقعـه  56: 1381رسد (ر.ك: مفتاح،  مي

گفتـة صـاحب    يابد. نتيجـة خلـع بـدن و واقعـه يكـي اسـت: ارتبـاط بـا غيـب. بـه           تحقق مي
شوند و حقايق امور غيبي در حالت واقعه، اهل خلوت از محسوسات غايب مي الهدايه، مصباح

). در اين حالت، جهاني ديگر در معرفت انسـان  124: 1382كاشاني، شود (بر ايشان كشف مي
شود؛ جهاني كه با ادراك مادي دريافتني نيست. سفرهاي صوفيه شرح گذار از زندان كشف مي

اين آثـار را بايـد نـوعي از    «اند.  سمت شرق، نور و حقيقت تن و عالم محسوسات، و عروج به
روح قبل از مرگ، دنياي پس از مرگ و سرنوشت خود را ها  ها شمرد كه در همة آن نامهمعراج

  ). 286: 1383(پورنامداريان، » كند مشاهده و تجربه مي
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پس از گسست از جهان مادي، اولين شهود ويراف و محاسبي نحوة گذار به جهان ديگر 
مدت  روان به نامهارداويرافاست؛ يعني آنچه روان بايد براي ورود به عالم ديگر تجربه كند. در 

). پس از سه شب و عبور از رود، با سه گام 50: 1386ماند (ژينيو،  سه شب بر بالين جسم مي
رسد. رود تاريك يادآور رودخانة مرگ در اساطير يونانيان است. مردگان براي  به پل چينود مي

5مانند.يبايد از اين رود بگذرند؛ در غير اين صورت، سرگردان باقي م 4رسيدن به دوزخ هادس
 

تابي خود را در جان كندن، غم و بي«كشد: تصوير مي درد جان كندن و قبر را به التوهم
بنگر. آن هنگام كه قاصد مرگ آمده تا روح را از پايت بيرون كشد و تو درد كشيدن روح را 

  ).  153: 2008(محاسبي، » شود كني، جدا شدن آغاز مي حس مي
تصوير كشيده شده، با مرگ موقت  تمي و گريزناپذير بهعنوان مرگ ح به التوهمآنچه در 

سخني  نامهارداويرافتبع اين تفاوت در  ويراف كه براي دريافت مباني دين است، فرق دارد. به
شود؛  بعد از ورود به جهان مردگان، بازگشت متصور نمي التوهماز جان كندن نيست. در 

  ردد. گ روز بازمي درحالي كه ويراف پس از هفت شبانه

  . قيامت 2- 2

، اين واقعه منطبق با آيات و روايات التوهمقيامت توصيف نشده؛ اما در  نامه، ارداويرافدر 
انديشي  چه مي«شود:  تبيين شده است؛ جايي كه عقلْ سرگشته و القاب و عناوين فراموش مي

بخوانند [...] دربارة روزي كه مصطفي را آدم خطاب كنند، كليم را موسي و روح را عيسي 
چنان  ها برپا ايستند؛ آنكاران دربرابر خدا سال ). گناه161(همان، » واي، تو در اين ميان كجايي؟

). ويژگي ديگر قيامت حضور 159كه شكمشان از سوز گرسنگي خاكستر شود (همان، 
  ). 157- 156وحوش، شياطين و فرشتگان در صحراي قيامت است (همان، 

  . دوزخ3- 2

هاي اند. عذابكاران تفكيك نشده هاي مختلف گناهها كلي است و گروهمجازات ،التوهمدر 
سار، عطش و عرق است. عرق قيامت شامل ترس، وحشت، گرماي شديد خورشيد، نبود سايه
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است. خستگي از  التوهمهاي مشخص  تناسب ميزان گناه در قيامت جزء عذاب ريختن به
پروردگارا، بر من ترحم كن و مرا «كند:  تاب مي ان را بيكار ايستادن در قيامت و سردرگمي گناه

  ).  159(همان، » فرستياز اين حال خلاصي بخش حتي اگر به دوزخ مي
ند از: فروشدن سيخ در گوشت و پوست، زوره كشيدن ا عبارت التوهمهاي جسم در عذاب

  زيبايي:   نسيمي و ازدست دادنخوابي، بيآتش در تن، آب شدن تن و ريختن گوشت، بي
شان را برده؛  اي كه آتش گوشتشان را خورده؛ زيباييشدگان را ديدهاگر عذاب

تاب و اي برجاي نهاده؛ بيشان را فرسوده و تنها استخوان سياه و سوختهجواني
اند، دلت بر رنج بيچارگي و با فرياد و ناله گريسته اند وپريشان در زنجيرها مانده
هايشان در ها و حرارت نفسروحت از شدت سوزش بدنبدبويي آنان بسوزد و 

ها باشي؟ درحالي كه آوري كه خود يكي از آن تنت باقي نماند. چگونه تاب مي
  ).  177اميد و آرزويت ازدست رفته و يأس بر آن افزوده (همان، 

اند.  هاي مشخص دوزخ ها، حميم و زقوم براساس آيات قرآن، از عذاب در كنار اين
كار با دلي پر از حسرت و اندوه  وآمدند. گناه بين حميم و آتش پيوسته در رفتدوزخيان 

كار عذابي  ه خواند؛ اما صدايش براي خداوند ناخوشايند است و اين براي گنا پروردگارش را مي
  ). 176(همان، » در دوزخ دور باشيد و با من سخن مگوييد«كاه:  است جان

ها مانند خوردن مال يتيم، رباخواري  در مجازات اگرچه تفكيك گناهان و رعايت تناسب
)، در 36- 35: 1375ذكر شده (ابوعلي سينا،  �و... مطابق آيات و احاديث در معراج پيامبر

ها بسيار تأكيد شده است. هاي روح و سختي آنبه اين موضوع اشاره نشده و بر عذاب التوهم
كار  نيدن خبر خشم خداوند در جان گناهند از: انتظار، يأسي كه از شا هاي روح عبارتعذاب

نهايت، روسياهي، هلاكت و ويرانيِ درون، سرگشتگي، حقارت، عرياني، نشيند، اندوه بي مي
هاي روح جاويدند و پس از نابودي جسم تنهايي، وحشت و نگراني در ازدحام خلايق. عذاب

). از 155(همان، » نفرسايدجسم بفرسايد؛ اما اندوه يا شادي روحت «يابند:  نيز ادامه مي
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گاه كه لرزش كاران است؛ آن ، توصيف افسوس و پشيماني گناهالتوهمهاي زيبا در توصيف
  شنوند:  شود، مي ميدرهاي دوزخ را درحالي كه بسته

ها از يأس ابدي از رهايي كس خارج نشود. پس دلها را درهم كوبيده تا هيچاالله آن
نصيبي از همسايگي خداوند ره نشود. افسوس بيبتركد [...] زنجيرها هرگز پا

-بر آن هايشان رحم نياورند؛ زيرا خشم خداوندهايشان باشد. بر گريهپيوسته در دل

  ). 177- 176هاست. در نزد او خوار شدند (همان، 
يابد. خداوند به جبرئيل  ، دوزخ براساس توصيفات قرآني شخصيت انساني ميالتوهمدر  
دهد. محاسبي با گاه دوزخ سؤال پروردگار را پاسخ مي رايم بياوريد. آنگويد دوزخ را ب مي

فرياد آمدن، تصويري هولناك از دوزخ ترسيم  هاي انساني مثل غريدن و بهاستفاده از فعل
ها را پيش آرند؛ آنان را گويد كه گردنگيرند، ميدوزخ به نگهباناني كه خلق را مي«كند.  مي

  ). 164(همان، » چيند، برگيرد؛ بر ايشان بپيچد و در آتش افكندرمياي كه دانه بچون پرنده
، دوزخ چاهي هزار ارش است كه به بن آن نرسند. هيزم گنديده، تاريكي نامهارداويرافدر 

). بوي بد، سرماي سخت، سنگ، خاكستر، 78: 1386هاي آن است (ژينيو، و بوي بد از ويژگي
  اند.  هاي عمومي دوزخكيفردهندهتگرگ، باران و گرماي آتش از 

). اهل دوزخ 78(همان، » هركس چنين انديشد كه تنهايم«كاران تنهايند:  در هردو اثر، گناه
گذرد.  كاران طولاني مي شنوند. زمان براي گناه هاي هم را نميبينند و بانگ يكديگر را نمي

روز بگذرد گويد: نه  بانهچون سه ش«هاي جسم آنان است:  كُندي زمان عذابي مضاعف بر رنج
، نامهارداويراف). از ديگر عناصر دوزخ در 65(همان، » كنند هزار سال تمام شد و مرا رها نمي

-وجود خرفستران (شامل مار، مور، حيوانات موذي، وزغ و كرم) است كه جسم را عذاب مي

-كاران در دوزخ هم ه). گنا78كار را بدرند (همان،  ها قادرند روان گناهترين آندهند. ضعيف

اند و براي گناهان تفكيك شده نامهارداويراف، در التوهماند. برخلاف نشين اهريمنان و ديوان
هر گناه مجازاتي ويژه كه با صورت آن تناسب دارد، درنظر گرفته شده است. برخي گناهان بين 

دان با توجه به نقشي اند؛ اما در بعضي گناهان تفكيك جنسيتي وجود دارد. مر زن و مرد مشترك
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ويژه در ارتباط با همسر  شوند. زنان نيز جزئيات اعَمالشان، به كه در اجتماع دارند، مجازات مي
مراتب بيشتر از مردان  هاي دوزخ بهگيرند. سهم زنان از عذاب بين قرار مي و فرزندان، زير ذره

  است:
و برخلاف مردان كه مشاغل  گناهان و پادافراة زنان غالباً مبتني بر جنسيت آنان بوده
كند، زنان با ديدي جنسيتي،  و رفتارهايشان ايشان را مستوجب بهشت يا دوزخ مي

تنها در موضع زن و غالباً از ديد مردان و وظايفي كه مردان اجتماع بر دوش آنان 
  ).  143: 1384شوند (سلطاني،  اند به بهشت يا دوزخ فرستاده مينهاده

گري، خيانت به زندگي زناشويي، عدم پرهيز در دورة ند از: روسپيا گناهان زنان عبارت
دشتان (عادت ماهانه)، نافرماني در شير دادن به فرزند، گوشت خوردن پنهان از همسر و... . 

اجبار، كندن كوه با سينه، گذاشتن  هاي زنان به اين شرح است: خوردن پليدي بهبرخي مجازات
هاي آهنين بر بدن، دريدن سر و روي با كارد و... . خشونت در پستان روي تابه، كشيدن شانه

  بيشتر است.  نامهارداويرافها و آزارهاي جنسي در مجازات
چيني، بد ند از: سخنا اند، عبارتگناهان مردان كه در برخي از آنان زنان نيز شريك

به ستور و ورزا پادشاهي كردن، تنبلي، بازداشتن خوراك از سگ پاسبان و شبان، آب ندادن 
  نوازي ناكردن، تحقير آب و گياه، مراعات نكردن آب و آتش و... .(گاو نر)، مهمان

نظر  هاي اخلاقي و ديني آن عصر را كه بهاصول و ارزش نامهارداويرافگناهان ذكرشده در 
. گناهان بيانگر نحوة زندگي، كند اند، مشخص ميبزرگان آيين زرتشتي ناديده گرفته شده

ها از اين قرارند: خوردن اند. برخي مجازاتهاي اجتماعي و مباني اقتصادي عصر مؤلفشارز
پليدي مردمان، كندن پوست سر، خوردن فرزند پخته، جويدن خرفستران، بريدن سينه و بغل با 

پشيماني و توجيه او كاسته  سبب كار به ، گاه از مجازات گناهنامهارداويرافداس و... . در 
شود؛ مثلاً مرد نيكوكاري كه به  غفلتشان كم مي دليل كاران نيز به از شادي راستشود و  مي

 سبب نشيند و براي زن نيز به همسرش نيكوكاري نياموخته، با شكايت همسرش شرمگين مي
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). پشيماني و حسرت 84: 1386شود (ژينيو، جز تاريكي، دشمن ديگري لحاظ نمي پشيماني، به
  است.  التوهمهاي ذكرشده در رپي داشته باشد، از عذاببدون آنكه عفو و آمرزش د

دادار اورمزد به كدام زمين روم و «هاي مشترك دوزخ است: كار از ويژگي سرگرداني گناه
  ). 94(همان، » چه كسي را پناه گيرم؟
پليدي، زشتي و سردي است. بادي سرد و بدبو از ناحية  نامهارداويراففضاي دوزخ در 
صورت زن روسپي برهنه، پوسيده  آيد؛ دين و كنش در آن باد به كاران مي شمال به پيشواز گناه

ترين است، رسانندهاي كه زانو در پيش و مقعد در پس دارد، همچون خرفستري كه زيانو آلوده
گاه تو مرا پنداشتند، آن مرا بد مي«گويد:  ار ميك شود و به گناهزشت و آزرده ظاهر مي

  ). 94(همان، » تر كردياعتقادتر كردي. من سهمگين بودم تو مرا سهمگين بي
كاران است. در  هاي مشترك دوزخ در هردو اثر، سرزنش گناه از ديگر ويژگي

ويِ پرمرگ، پس ديدم گنامين«كند:  كاران را سرزنش مي ، اهريمن است كه گناهنامه ارداويراف
گفت: چرا نان اورمزد را  كرد و مي خرابكار جهان، بددين كه در دوزخ دروندان را ريشخند مي

، التوهم). در 96(همان، » كرديد و به آفريدگار خود نينديشيديد خورديد و كار مرا مي مي
ها ناي هستي! نفرين خداوند بر تو باد! آيا با همة ايگويند: تو چگونه بندهفرشتگان مي«

). در دوزخ همه هماهنگ با خشم خداوند، 172: 2008(محاسبي، » خداوند را سرپيچي كردي؟
  ). 176گيرند (همان،  كار خشم مي بر گناه
بر عذاب  نامهارداويرافتناسبِ كاركرد اجتماعي عروج ويراف و نگاه عرفاني محاسبي،  به

  بر اندوه و شادماني روح تأكيد كرده است.  التوهمترك قواعد اجتماعي و  سبب جسم به

  . هميستگان  4- 2

رسد اي وضعيت برابر وجود ندارد؛ درحالي كه ويراف به جايي مي، براي هيچ بندهالتوهمدر 
). اين جايگاه را 54(همان، » روان مردماني هستند كه ثواب و گناه آنان برابر است«كه در آن 

ايشان از سردي و گرمي ناشي از دگرگوني هواست و براي  پادافراة«گويند.  مي» هميستگان«
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دانند ). هميستگان را برخي معادل برزخ در دين اسلام ميجا (همان» آنان دشمن ديگري نيست
  ).  96: 1362(آموزگار، 

  . بهشت  5- 2

هاي معين، مشخص و تفكيك ها و پاداش، بهشتيان مانند اهل دوزخ با ثوابنامه ارداويرافدر 
هايشان  نسبت اَعمال و رتبه اند. آنچه ثابت است، بهرة بهشتيان از نور و شادي است كه به شده

شود. بهشت و دوزخ ادامه و نتيجة كاركردهاي اجتماعي افراد و عمل كردن يا ناكردن  تعيين مي
ند از: روان كشاورزان، صنعتگران، ا هاي بهشتيان عبارت به اين وظايف جمعي است. گروه

خواهان، پادشاهان، زناني كه شوهر خود را چون  ن، دهقانان، آموزگاران، پژوهندگان، آشتيشبانا
  سالار دارند و... . 

گاهان سرودن، پارسايي و شهرياري، خوبي كردن، پرهيز آب، آتش، زمين و گياه، 
  گوسفندان را داشتن، كشتن حيوانات موذي و... در زمرة كارهاي نيك است. 

بر گاهي «نسبت اَعمال خود از درخشاني و رامش بهره دارند. كشاورزان  هروان نيكوكاران ب
). كساني كه خويدوده 60: 1386(ژينيو، » خوب گسترده، بزرگ و روشن و درخشان نشسته

  اند.  اند، داراي روشنايي نيرومند و نوري به بلندي كوهكرده
خداوند به بندگانش  التوهم،سلام و خوشامدگويي از آداب مشترك هردو اثر است. در 

تو خود سلامي و سلام ازآنِ «گويد و اوليا در جواب سلام خداوند خواهند گفت: خوشامد مي
گويند سروش و آذرايزد خوشامد مي نامه،ارداويراف). در 198: 2008(محاسبي، » توست

به  ). ويراف هنگام بازگشت، سلامِ اورمزد، امشاسپندان، زرتشت و... را50: 1386(ژينيو، 
  ). 49رساند (همان، دستوران مي هيربدان و دين

نيز مرگ را  التوهم). در 56نوشد (همان،  مرگي) ميويراف در بهشت انوش (= شربت بي
  ). 192: 2008(محاسبي، » نگريستي سر بريد مرگ را درحالي كه تو به آن مي«برند: سر مي

خواستم به «برد:  نزد اورمزد ميشود. بهمن، ويراف را  رنج پرستش در بهشت برداشته مي
اي ارداويراز، از آن گيتي پر از بلا، به اين  6پيش او نماز برم و او به من گفت كه: نماز به تو
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، اوليا از پروردگار اجازة سجود التوهم). در 57: 1386(ژينيو، » جاي پاك روشن خوش آمدي
برگرفته و اكنون زمان شادي و فرمايد رنج پرستش را از دوش آنان  خواهند و خداوند مي مي

  ). 198نگريستن است (همان، 
برد؛ محاسبي ها را نام ميبيند و آن ويراف در بهشت روان بزرگان آيين زرتشتي را مي

  گويد.  طور كلي از ديدن اولياءاالله مي به
 اندوه و حسرت در دوزخ بيشتر بود، نامهارداويرافطور كه در مقايسه با  همان التوهم،در 

در بهشت نيز شادي و خرسندي بيشتر توصيف شده است. ورود بهشتي به بهشت پس از پاك 
هاست. خاصيت آتش كه زدودن و تطهير است، در مرحلة عبور از دوزخ، شدن از آلودگي
���� «متأثر از قرآن، پاكي لازمة ورود به بهشت است:  التوهمپالايد. در  بهشتي را مي

). محاسبي تصويري زميني از هيجان اهل خانواده 182(همان، » ��د	�
ه� 	����
» اي، به آمدنش شادمان گردندچون در دنيا سفر كرده«دهد:  براي ورود و ديدار بهشتي ارائه مي

كشند و از شور و شادي لبريزند. محاسبي تصاوير مربوط به  ). زنان از درگاه سرك ميجا (همان
  كند.   شيوة تأويل تأييد مي ر آيات و احاديث بهها را با ذك ورود زنان و استقبال از آن

بنابر آيات قرآني، به  التوهمهاست. در ها و آشاميدنيهاي حسي بهشت خوردني از لذت
نوشي با زنان بر مجلس شراب ). علاوه200: 2008نوشي توجه شده است (محاسبي، شراب

  نوشاند.  بهشتي، خداوند نيز اوليا را شراب بهشتي مي
ر عناصر قرآني در بهشت، جويبارهاي مي، آب گوارا، شير، انگبين، تنسيم و سلسبيل از ديگ

اي كه از دو چشمة ديگر نيز سخن رفته است. چشمه التوهمبر اشارات قرآني، در  است. علاوه
زدايد و چشمة ديگري  كند و اندوه و غبارِ گذار از دوزخ را از خود مي بهشتي در آن تطهير مي

  ). 180كند (همان،  هاي درونش را پاك مينوشد و پليدي كه از آن مي
تا  نامه،ارداويرافاست. در  التوهمهاي بهشت در  هاي بهشتي نيز از ويژگيدرختان و ميوه

سخن به » انوش«ها توجه نشده؛ فقط يك جا از نوشيدن ها و آشاميدنياين اندازه به خوردني
دهد هاي ويراف به او نشان ميدليل ثواب   د بهميان رفته كه درياچة كبودي است كه آذرايز
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اش توصيف نشده است. خوراك نيز مربوط )؛ اما خاصيت گوارايي و شيريني56: 1386(ژينيو، 
  كند.   به قبل و بعد از معراج است. پس از برخاستن است كه ويراف تقاضاي خوراك مي

آخرين مرحلة تعالي، انسان را ، اسبان بالدار است كه در التوهماز ديگر عناصر بهشت در 
محاسبي در شيوة «است.  �برند. محاسبي در اينجا متأثر از معراج رسول اكرم نزد خداوند مي

وصول به خداوند از طريق مركب متأثر از وجود براق، مركب پيامبر، در معراج است، بدون 
ها نيز، برخي آيين). در 67: 2010(مقابله، » اينكه اين موضوع در قرآن و حديث آمده باشد
  ).  36: 1381گيرد (مفتاح،  ملاقات با خداوند از طريق اسب بالدار صورت مي

، زندگي در بهشت و ملاقات با خداوند مبتني بر زندگي درباري، تجمل و شكوه التوهمدر 
سوي  هايي از ياقوت و در كه اهل بهشت بهها و كاخشاهانه است كه با عناصري همچون اريكه

). عرش الگويي است كه براساس آن، 196شتابند، نمايش داده شده است (همان، مي هاآن
رسيدن به همسايگي پروردگار منشأ تجسم كاخ و  التوهم،اند. در  بهشتيان نيز صاحب تخت

چه بزرگ «هاي حسي از مقام قرب به نمايش درآمده: خانه در بهشت شده است و صورت
  ). 192(همان، » چه شكوهمند است همسايگي وي!اي! و است خانة االله و چه خانه

در اين اثر بر داشتن كنيزكان و خادمانِ بسيار بارها تأكيد شده است. كنيزان و غلاماني با  
  ). 191فرستند (همان،  بها كه بر فرد بهشتي پيوسته درود مي مرواريدهاي گران

  داران را تصور كن  دست پرده«ت: مملو از تلألؤ و تابندگي ياقوت و مرواريد اس التوهمبهشت
گاه كه حلقة هايي از زرِ ناب دراز شده و آنسوي حلقة ياقوتي جواهرنشان بر روي صفحه كه به

  ). 191- 190(همان، » ، لمس كنندياقوت جواهرنشان درگاه كاخ تو را كه از زمرد و مرواريد است
هايي كه االله براي بهشتيان هديهرساني و  خازنان و حاجبان بهشت، رفتارشان با بهشتي، پيام

جهاني دارند. فرشتگان همچون  اند و الگوي اينفرستد و... همگي رسومي درباري و شاهانه مي
به فرستادگان سرورم بار دهيد و با اجازة تو «اند:  االله ايستادهفرستادگان شاهان بر درگاه ولي

اي و نوپسران دربرابرت  تو تكيه زده حالي كهگشايند؛ در حاجبان، درگاه قصرت را بر آنان مي
  ).   190(همان، » اند صف كشيده
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ها، ها، عطر گونهآغوشي، لطافت سينه لذت هم التوهمبهشتي همسران متعدد دارد. در 
  رخوت ميان دستان بهشتي و زنان زيبا چنين توصيف شده است:  

ر نعمت بهشت زيبايي انگشتاني كه از كافور و زعفران برآمده و هزاران سال د
شود.  سوي تو دراز مي اي كه درحال درخشش بهاند. تصور كن آن لحظهپرورده

كني. دستت  انگشتانش كه به انگشتانت برسد، تپشي نرم را در قلب خود حس مي
كند تا دست بر گردنش نهي. نوازي. او تو را همراهي ميكني. او را ميرا دراز مي

  ). 185سوي خويش (همان،  كشي و او تو را به سوي خويش مي گاه تو او را بهآن
رو زن   ؛ ازايناند شدني جهاني ادراك هاي حسيِ اينهاي بهشت فقط از طريق لذتلذت

هاي آشاميدن و آرميدن، براي نيكوكاران خوشايند و خواستني است. بهشتي در كنار لذت
كند. گاه نيز زمينه اشاره مي شده در اين محاسبي متأثر از قرآن، بارها به آيات و احاديث نقل

اند؛ زيرا  ). اين زنان از سويي تجسم اَعمال190كند (همان، آيات و روايت را تأويل عرفاني مي
بر زيبايي، نيكويي، آبرومندي و بزرگواري همسرانش «با بازگشت بهشتي از نزد پروردگار 

ر بهره دارند، يادآور سه تناسب مرتبة بهشتي از نو ) و چون به200(همان، » شود افزوده مي
نوشي بهشتي و زنان هستند. توصيف شراب نامهارداويرافمرحلة ستاره، ماه و خورشيدپايه در 

  ). 188هاي شعري است (همان، متأثر از سنت
هاي بهشت نيستند. اشياي شاهانه و زينتي بسيار زنان جزئي از لذت نامهارداويرافدر 
يافته از زر، اي زينتجامه«است. اغلب جامة بهشتيان چنين تصوير شده است:  التوهمكمتر از 

و  ). در بهشت ويراف، از خوردني57: 1386(ژينيو، » هاترين جامهيافته از سيم، درخشانزينت
  هاي مي و انگبين، حوران و... خبري نيست.  آشاميدني، جوي

اي دارد؛ رنگ سپيد و سرخ  كي ويژهها درخشندگي و تابناكمك رنگ به التوهمفضاي 
وه، از زيباييِ سپيدي مرواريد بر سرخي «ساز تصويرهاي بهشت و ملاقات با خداست:  زمينه

هاي هاي مرواريد، قصرهاي ياقوت، بختيان سفيد و سرخ، پشته). تاج194(همان، » ارغوان
طرح بهشت را در  مشك و زعفران، انگشتاني از كافور درخشان و زعفران، مشك بيخته و...
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هايِ سرخ و سپيد دهند. درخشندگي و نورِ رنگ درخشش دو رنگ سرخ و سپيد نشان مي
هاي روزبهان دارد. روزبهان نيز ملكوت را با زمينة اين انگيزي با فضاي واقعهشباهت شگفت

و ! اراً را�ُ� ا��َ� ����� ��َ� 	��مِ «كند:  دو رنگ مشاهده مي

 »ا��*  وا(��) '��ُ� ِ!� ا�
ردِ ، ا�
ردِ وُ%ُ$# ا�
رد
  ).  20: 2006(روزبهان بقلي، 

هاي رنگارنگ و آغوش خداوند كه بر  فضاي بهشت آرامش و سرور است؛ باغستان
  ترين شادي در بهشت، درك خشنودي خداوند است.   ). مهم171بندگانش گشوده است (همان، 

درخشندگي بهشت مقابل تاريكي و تيرگي دوزخ است و روشنايي  نامه، ارداويرافدر 
آيي دو رنگ سرخ و سپيد  براساس آميختگي و دركنارهم التوهمبيكرانه توصيف شده؛ اما مانند 

  نيست. 
هاي بهشت بوي خوش و عطري است كه در آنجا پراكنده است. در از ديگر ويژگي

دم روز سوم آن روان اهلوان در ميان  در سپيده« به بو توجه زيادي شده است: نامه،ارداويراف
گشت؛ اين بوي به نظر او از همة بوهاي خوشي كه در زمان زندگي  گياهان با بوي خوش مي
). در هردو اثر، بوي بد دوزخ ذكر شده 51: 1386(ژينيو، » آمد تر مي به بيني او شده بود خوش

كرده، منشأ آن است. بوي بد از ناحية اهريمنان  بو را متمايز نامهارداويرافاي كه در است. نكته
-ارداويراف). در 51وزد (همان،  و ديوان در شمال و بوي خوش از جانب ايزدان در جنوب مي

پراكند، تا بازگشت ويراف اوستا  هفت خواهر ويراف در كنار آتشي كه بوي خوش مي نامه،
معناي فضا و باد. در ادبيات زرتشتي،  است، به» واي«). بو يادآور ايزد 48خوانند (همان،  مي

واي ميان تاريكي و روشني اورمزد و اهريمن قرار دارد و از اين لحاظ داراي دو جنبه است 
بو  التوهمبخش است. در  ). بو در دوزخ متعفن و در بهشت مسرت421: 1387زاده،  (قلي

خشان، عنبر و... (محاسبي، بار آمده، كافور در آميزند: مشك بيخته و زعفران به ورنگ در هم مي
2008 :181 .(  
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اهميت بسزايي دارد. نهايت معراج رسيدن به درخشش و نور  نامه نور در هردو معراج
كنندة مرتبة بهشتيان است. گروتمان روشني ميزان نور بيان نامه،ارداويرافبيكران است. در 

تر از آن تر و نيكروشن هرگز«كند:  گونه توصيف ميپرآسايش است. ويراف اورمزد را اين
، به نور بسيار توجه شده است. صفت بهشتيان التوهم). در 56: 1386(ژينيو، » امنديده

- ها و زمين است؛ بنابراين، تنها نشان بصري كه ديده ادراك ميدرخشش است. االله نور آسمان

بنده از  كند و كند، نور است. در بهشت نوري است كه با انسان و در سمت راست حركت مي
ر�.� أ�*� �.� -
رَ-� و اِ,ِ+  «خواهد آن را كامل كند:  خدا مي

). بهشتي بارها در 179: 2008(محاسبي، » َ�.�، إَِ-6 '�� 4ِ5ُ �3ءٍ ��0 
بر  ). علاوه180رسد (همان، ترين نور ميشويد و هر بار به زيباترين و كامل بهشت تن مي

هاي بهشت . نور پروردگار نيز با نوري كه در باغدرخشد چيز در بهشت مي سيماي مؤمنان همه
  ). 181آميزد (همان،  است، درهم مي

اي  خلاصه شود، فضاي مختصري كه از جهان عالي اهلوان توصيف مي نامه، ارداويرافدر 
يافته و  روشن و پرآسايش و فراخي، با بسيار گل خوشبوي، همه زينت«است:  التوهمموجز از 

(ژينيو، » گاه از آن سيري ندارد پرفرهّ و پرشادي و پر از رامش كه هيچ همه شكفته و روشن و
1386 :61  .(  

   . ترازو، نامة اَعمال، پل6- 2
ديدم رشن «كند:  در هردو اثر، ترازوي سنجش اعَمال جايگاه و ميزان گناهان را تعيين مي

راست را كه در ترازوي زرد زرين به دست داشت. و [كارهاي] اهلوان و دروندان را اندازه 
تناسب  به نامهارداويراف، ترازو وضعيت برابر ندارد؛ ولي در التوهم). در 53(همان، » گرفت مي

ذكر حديث ، توصيف ميزان با التوهمشوند. در  حضور هميستگان، گناه و ثواب گاه برابر مي
  شود. مؤكد مي
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است. پل چينود در كوهستان چگاد  نامه ارداويرافو  التوهمعبور از پل ويژگي مشترك 
دايتيك يا كوهستان دادگاه، آنجا كه ايزد داور رشنو ترازوي خود را در دست دارد، جاي گرفته 

شود. داوريِ  ). از اين پل براي انتقال به جهان ديگر استفاده مي181: 1359است (نيبرنگ، 
كاران براّن و لغزان خواهد  ). پل چينوت براي گناه367گيرد (همان،  ارواح در اينجا انجام مي

: 1386(ژينيو، » اندازة نه نيزه پهن شد پس از آن پل چينود به«كاران پهن:  شد و براي راست
  ر اين پل قرار دارد.  نيز، انسان بايد از پل عبور كند. در هر دو اثر، دوزخ در زي التوهم). در 53

 التوهمگذرند. در  سروش اهلو و آذرايزد همراه ويراف از پل چينود مي نامه،ارداويرافدر 
يابد. اعتقاد برآن  اند، در مراحل مختلف ادامه مي اي كه تجسم اعَمالنيز، همراهي دو فرشته

د، بدون كمك خداوند كن است كه انسان ناتوان اگرچه با نيروي اَعمال و اعتقاد خود حركت مي
  ).  199: 2008تواند از پل و دوزخ بگذرد (محاسبي،  نمي

از ديگر مراحل سفر، نامة اعَمال و دريافت آن در دست راست يا چپ است. در 
صورت  سخني از نامة اَعمال نيست. در هردو اثر، اَعمال به التوهم، برخلافنامه،  ارداويراف

ديدار پيش آمد،  شكل دوشيزة زيباي نيك دين او و كنش او به«آيند: زنان به پيشواز روح مي
خوش برآمده، يعني كه در راستي زيسته است، فرازپستان، يعني كه او را پستان برجسته است، 

» تر تر، يعني خواستني داشتنياز دل و جان خواستني، تنش چنان روشن بود كه به ديدار دوست
چشمي سيما و هيبت تصور كن به گوشه«صيف شده است: گونه تواين التوهم). در 51(همان، 

ها را مهيب نگري؛ اگر آن دو را زيبا يافتي، دلت به رهايي آرام گيرد و اگر آن هيكلشان را مي
  ). 154: 2008(محاسبي، » ديدي به هلاكت و ويراني اطمينان يابي

  يابيهاي مرگ و كمال. آيين7- 2

اند. خلع بدن و واقعه، هاي رازآموزي پرداخته شدهمايةنبراساس ب نامهارداويرافو  التوهم
الگوي مرگ و تطهير، حضور سه زن در سه گنبد بهشت، اعداد، مراحل عبور و... تأييدكنندة 

هاي اساطيري در هردو اثر است؛ با اين تفاوت كه بخشي از مناسك مرگ و ديدارِ امرِ آيين
گيرد تا روان را . ويراف از مزديسنان اجازه ميقبل از معراج است نامهارداويرافقدسي در 
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 8كند، خوراك بخورد، وصيت كند و پس از آن مي و منگ بنوشد. ويراف در مانِ مينو 7يزش
شود و پس از گستردن بستري پاك، دعا و پوشد، خوشبو ميشويد، جامة نو ميسر و تن را مي

). در 48-47: 1386خوابد (ژينيو، ميگويد، بر بستر شكرگزاري درحالي كه هشيارانه باج مي
هاي بهشتي از آلودگي  شود. اولياءاالله در چشمه اين اعَمال آييني در بهشت انجام مي التوهم،
گاه دهد و آن افشاند، غذا و ميوه مي پوشاند، عطر مي شوند. خداوند بر آنان لباس مي پاك مي

ي، ويراف بلافاصله امشاسپندان و شوند. براساس تقدم و تأخر عمل آيين رهسپار ملاقات مي
وگو با  ، ملاقات و گفتالتوهمبيند، هم در آغاز معراج و هم در پايان آن؛ اما در  اورمزد را مي

  خداوند در آخرين مرحلة بهشت است.  
شود. روح  روشني پرآسايش خوانده مي نامهارداويرافعرش جايگاه خداوند است و در 

دست آورده، پس از عبور از پل چينوت، به  ل و افعال خويش بهانساني با تواني كه از اعَما
كند.  رسد. پس از آن در گام چهارم به انوار لايتناهي صعود مي پايه مي ستاره، ماه و خورشيد

صورت سه گنبد و سه زن نشان داده شده است. هر سه  به التوهمهمين چهار مرحله در بهشت 
خوانند. در سومين مرحله،  وت، بهشتي را نزد خود فراميزن جداگانه از فراز گنبدهايي از ياق

). 192: 2008شود (محاسبي، تر مي شود و نورش كاملاي از بهشتي دور ميهر آفت و كاستي
  ، عرش و ديدار با خداوند است.نامهارداويرافچهارمين مرحله مانند 

گونه گفت من در نچون اورمزد به اي«شنود: بيند و صدايش را ميويراف اورمزد را مي
» شگفت ماندم، چه روشني ديدم و تن نديدم و بانگ شنيدم و دانستم كه اين اورمزد است

-وگوي بي درپي از گفتبا پافشاري بر ملاقات خدا، سه روايت پي التوهم). 96: 1386(ژينيو، 

كند؛ خلوتكسي از شما نيست مگر آنكه االله عز وجل با او «آورد: پردة پروردگار با بندگان مي
  ). 168: 2010(محاسبي، » چنان كه كسي در شب چهاردهم ماه خلوت كند

كند كه در ساية مي ريپذ روند تحولي را درك التوهمبا  ويرافبررسي تطبيقي معراج 
محاسبي با كاربرد خاص آيات و احاديث اسلامي و گاه  گسترش دين جديد شكل گرفته است.

زند. مراحل  ها و مناسك رازآموزي پيوند مي ترين آيين ها را به كهناز طريق تأويل، آن
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منطبق  ويرافتا ملاقات خداوند كاملاً بر عروج  التوهمرازآموزي از آغاز عزيمت قهرمان 
لحاظ چگونگي اقتباس و بازتوليد  به التوهماند. جا شدهاست؛ هرچند برخي از اين مراحل جابه

هاي صوفيه زايي دارد؛ زيرا از نخستين معراجهاي ديگر در عرفان اسلامي اهميت بسآيين
  شود.شمرده مي

  . نتيجه3

دهد. نمودارِ حوادثي است كه هنگام خروج روح از اين عالم رخ مي نامهارداويرافو  التوهم
ترين شود و تاريكي و نور مهم عاقبت دو نيروي خير و شر در دو مكان مجزا خلاصه مي

هستند. مقايسة سفر ويراف و محاسبي نشان داد ويراف موبدي هاي رنج و سعادت آنان نشانه
است كه نگران انحراف جامعه از اصول و هنجارهاي آيين زرتشتي است. معراج وي مبتني بر 

شناختي زرتشتيان و براي تحكيم مباني دين زرتشتي و رفع شك است؛ بنابراين بينش گيتي
رچه با قرآن و حديث سخن خود را مستدل انگيزة سفر وي با محاسبي فرق دارد. محاسبي اگ

كارگيري قدرت تأويل درجهت تبيين انديشة عرفاني خود قرار  كند، اغلب آيات را با به مي
  دهد.  مي

باوجود تفاوت در بستر آييني و زماني كه هريك در آن شكل  نامه ارداويرافو  التوهم
دهند. يافتگي است، نشان مي فاند، ادراكي از جهان پس از مرگ را كه اساس آن تشرگرفته

شناسيِ كهن، و مقايسه از راه ها باورهاي آخرت مقايسة دو اثر از طريق برشمردن شباهت
دهد. ها حيات ديني، اجتماعي و اقتصادي دو جامعة متفاوت را نشان ميبرشمردن تفاوت

اهميت شاياني هاي ديگر در عرفان اسلامي  لحاظ چگونگي اقتباس و بازتوليد آيين به التوهم
هاي قرآني از راه استراتژي دارد. در اين ميان تلاش محاسبي براي انطباق شهود خود بر آموزه

    كند. تأويل گمان اثرپذيري را بيشتر مي
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  ها نوشت . پي4
. اينا بانوي اروك يا ارخ مندرج دركتاب مقدس است. وي براي رسيدن به كاخ ارشكي گال 1

)Ereshkigal 164: 1382گذرد (ساندرز، دوزخ، از جهان مردگان مي)، ملكة .(  
  . ژاله آموزگار ترجمه وي را با مقابلة مجدد با متن پهلوي به فارسي برگردانده است. 2
. در ترجمة متن عربي بسيار قدردان دانشجويان دكتري ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان هستم. ترجمة 3

  قرار است توسط قطب عرفان دانشگاه اصفهان منتشر شود. التوهم
4 .Hades النوع جهنم در اساطير يونان باستان پسر كرونوس و رئا و خداي زيرزمين، اموات و رب

  ). 517: 1388است (معصومي، 
  خشكي، سرما، زمستان و بدبويي نيز يادآور نمناكي و ترسناكي دوزخ يونانيان باستان است. -  5
  ي به تو بخشيده شد. . يعن6
  . دعاي خاص براي درگذشتگان. 7
  . آتشكدة ايزد آذر. 8

  . منابع  5
  .95. ص2. ش9. سآينده ».نامهدو ارداويراف). «1362آموزگار، ژاله ( - 
  . ترجمة جلال ستاري. تهران: سروش.رساله در تاريخ اديان). 1389الياده، ميرچا ( - 
. العدد العربي  التراث». بن اسد المحاسبي وكتابه التوهم الحارثابوعبداالله«). 1411اليافي، عبدالكريم ( - 

  . 34-7. صص4
. معارفترجمة توفيق سبحاني. ». بن اسد محاسبي و كتاب القصد او حارث). «1370اينالجيق، شوقيه ( - 

  .108- 80. صص23ش
  . تصحيح نجيب مايل هروي. مشهد: آستان قدس. نامه معراج). 1375سينا (ابوعلي - 
مجلة ». بازگشت به مركز در التوهم حارث محاسبي). «1394مقدم (بهمني، كبري و سهيلا صلاحي - 

  .100- 79. صص35. شانجمن ايراني زبان و ادبيات عربي
  گي.فرهن . تهران: علميهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1383پورنامداريان، تقي ( - 
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مجلة  .»اي مفقود ميان عرفان و تشيع تاريخ و فرهنگ اسلام: محاسبي زنجيره«. )1387( طاهره توكلي، - 
  . 125- 102صص. 98ش .ةمشكو

پور. تهران: . ترجمة ابوالقاسم اسماعيلالنهرينبهشت و دوزخ در اساطير بين). 1382ساندرز، ن.ك. ( - 
  كاروان.  

- 143. صص13ش زن در توسعه و سياست.». نامهزنان در ارداويرافگناهان ). «1384سلطاني، سيما ( - 
154 .  

  تهران: فردوس.  .انواع ادبي). 1383شميسا، سيروس ( - 
تهران:  الدين محمد مولوي و ويليام بليك. بررسي تطبيقي جلال). 1386مقدم، سهيلا (صلاحي - 

  سوسن.
كتاب ماه تاريخ ». نامهحقيقات ارداويرافشناختي: تاريخچة تبررسي كتاب). «1381دهقان، مصطفي ( - 

  .  15- 9. صص63. شو جغرافيا
  . تهران: اميركبير. وجو در تصوف ايران دنبالة جست). 1389كوب، عبدالحسين (زرين - 
  . تهران: زوار.  تاريخ تصوف در اسلام). 1386غني، قاسم ( - 
  شناسي فرانسه.. تهران: معين و انجمن ايران. ترجمة ژاله آموزگارنامهارداويراف). 1386ژينيو، فيليپ ( - 
  . تهران: پارسه. فرهنگ اساطير ايراني برپاية متون پهلوي). 1387زاده، خسرو (قلي - 
  الدين هشترودي. تهران: طهوري. . ترجمة سيد ضياءارض ملكوت). 1387كربن، هانري ( - 
  . تهران: نشر چشمه.3احمد شاملو. چة ). ترجم1384( گمشگيل - 
 ادبيات فصلنامةزاده. ترجمة فرزانه علوي .»تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي. «)1391مارك، هنري ( - 

  .73-54. صص6. شتطبيقي
اهتمام عفت كرباسي و برزگر  الكفايه.و مفتاح الهدايهمصباح). 1382محمود كاشاني، عزالدين ( - 

  خالقي. تهران: زوار.
  بيروت، لبنان: مؤسسه الكتاب الثقافيه.آداب النفوس، ويليه التوهم. ). 2008محاسبي، حارث ( - 
  . 188- 139. صص43. شتاريخ فرهنگ و مجلة». گرايي و دين مغولانشامان). «1381مفتاح، الهامه ( - 
  . عمان: دارإزمنه. . تجليات الإسراء و المعراج في نثر العربي)2010مقابله، د. جمال ( - 
  . تهران: سورة مهر.1. جهاي باستاني جهانالمعارف اساطير و آييندايره). 1388معصومي، غلامرضا ( - 
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